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  مقدمه
پـرداز اصـلي    گفته .پيچيده است اي مسئلهو يداالله رويايي  پل والريدر آثار  »من« ةسئلم

شود و بـه صـورت نمودهـاي     ظاهر مي» من«هاي هر دو شاعر در قالب ضمير  در نوشته
و  كنـد  اصلي توليد معنـا مـي  نوان سوژة به ع »من«يابد. در واقع، ضمير  مختلفي بروز مي

در » مـن «تفكرِ مبتني بر ضـمير  اين اين دو شاعر است. گفتمان  ةبست دنياي اصليِمركز 
يـا اشـعار مربـوط بـه      1پارك جوانو در اشعاري مانند  والري هاي دفتر انديشهمجموعة 
تأكيـدي  در آنها به صورت ضمير فاعلي و ضمير مفعـوليِ   »من«شود.  ميظاهر نارسيس 

توجه است كه در تعاريف والري همـواره   شود. جالب به طرق گوناگون به كار گرفته مي
گيـرد گـاهي تعريـف ثـابتي      به كار مي» من«هايي كه براي  ابهامي وجود دارد، زيرا نشانه

به مشـكل  » من«ندارد و گاهي نامفهوم و متنوع است. به همين دليل، خواننده در تحليل 
يعني دو ضمير فـاعلي و مفعـولي و حتـي ضـمير      Je /meازي ضماير خورد و با ب برمي

شود. والري با تأكيـد ايـن    رو مي نهايت وجود دارد، روبه كه از صفر تا بي ،Moiتأكيدي 
كند. بايد اذعان داشت در آثار والري همة مسائل حـول محـور    ضماير را از هم جدا مي

يـداالله رويـايي، بـه ويـژه در     در اشـعار   كنـد.  وقفه تغيير مي گردد كه مدام و بي مي» من«
به » من«كه موضوع اين مقاله است، نيز ضمير كاربرد گستردة  منِ گذشته امضامجموعة 

علائمي «خوبي نمايان است ولي رويايي به جاي ضمير تأكيدي يا ضمير مفعولي اصطلاح 
ي من امضـا افشـا   پس آنچه برا«دهد:  برد و آن را اين گونه توضيح مي را به كار مي» از من
روند و نه خود من، محصـول   كند، علائمي از من است كه در لحظة امضا از من سر مي مي

كند  آشنايي من با چيزي است كه در بالاست، ولي در پايين مرا آشنا با چيزي غيرمنتظر مي
كه در من بوده است و علامتي از من بوده است. معرفتي تازه به چيزي در من، و مثل مـن  

دهد ولي نمودهاي  ). در واقع، رويايي تحليل مشخصي از من ارائه نمي25(رويايي » مدره
زنند. اين كـه آيـا    سر مي» اختيار بي«دهد كه  نسبت مي» من«را به علائمي از » من«مختلف 

رويايي از والري الهام گرفته است موضوع مورد بررسي مـا نيسـت. موضـوع اصـلي ايـن      
    پردازي دو شاعر، از دو دنياي متفاوت، خواهد بود. فتهها در گ مقاله بررسي شباهت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .La Jeune Parque ان مرگ.ها، در اسطوره هاي رومي، ايزد بانوان سرنوشت هستند و ايزد بانو پارك  
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معنا شناسـي مكتـب   - در آثار دو نويسنده از روش نشانه» من«براي بررسي ضمير 
پـردازي اسـت كـه     ايم. بررسي اين ضمير وابسته بـه نظريـات گفتـه    پاريس بهره برده

دهـيم ايـن   ها و نمودهاي مختلفي در متن دارد. هدف مقاله آن است كـه نشـان    جلوه
تمام ذهن اين دو نويسنده را درگير كـرده اسـت و آنـان سـعي     » من«ارجاع به ضمير 

دارند اين ميل به خودجويي را در خود ارضا كنند و به همين دليل است كـه گفتمـان   
  شود.  داراي تنش مي

مقاله از دو قسمت تشكيل شده است. در ابتدا، سعي بر آن خواهد بود تا، با بررسـي  
پردازي شاعران مشخص  در گفته» من«پردازي و نمودهاي مختلف آن، نقش  فتهمسئلة گ

شود و نشان دهيم چگونه نويسنده از بينشي بيروني بـا انفصـال در گفتمـان بـه بينشـي      
و پويايي معنا در گفتمان » من«رسد. پس از آن، مسئلة تكثر  دروني يا اتصال گفتماني مي

  هر دو شاعر مطرح خواهد شد. 
  

 ب نظري تحقيق چارچو

هاي آن در گفتمان است.  و جلوه 1پردازي روش تحقيق در اين مقاله مبتني بر مسئلة گفته
). 36 2(بنونيسـت » هاسـت  كارگيري زبان در موقعيت و بيـان گفتـه   عمل به«پردازي  گفته
پردازي است و هر گفتماني همـواره فـاعلي دارد    اي مستلزم گفته توان گفت هر گفته مي

اي، در  كند و هـر گفتـه   ياب را همزمان ايفا مي پرداز و گفته ضمني نقش گفته كه به طور
شود.  دارد كه در گفتمان ظاهر مي 3پردازانه شرايط توليد خود، يك انستانس (نمود) گفته

از يك طرف، بنا بـر سـنت گرماسـي، پـيش از     «پردازي  ، گفته4بنا به تعريف دني برتران
سـوژه   شود، شبه سوژه پنهان مي ماند و پشت شبه ير ميناپذ گفتمان است و سوژه دسترس

، 5كلـود كوكـه  -سعي دارد خود را ابـراز كنـد؛ از طـرف ديگـر، طبـق آراي نظـري ژان      
پردازي يك واقعيت پديدارشناختي اصلي است كه به ادراك شباهت دارد و مسئول  گفته

  ).2: 2005(برتران، » مهار و استقرار احساس سوژه در دنياي گفتمان است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. énonciation 
2. Benveniste 
3. Instance énonçante 
4. Denis Bertrand 
5. Jean-Claude Coquet 
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شناس فرانسوي، مطرح كـرد و   يا انستانس را نيز ابتدا اميل بنِونِيست، زبان» نمود«مفهوم 
به دو صورت آن را در نظر گرفت: هم آن را به كنش نسبت داد و هم به جوهري كه اغلب 

نمـود  «تعريف زير را ارائـه داد:  » نمود«دشوار است بتوان آن را تحليل كرد. بنِونِيست براي 
سازها و پارامترهايي است كه گفتمان را تحت كنتـرل خـود    ها، كنش اعمال، كنشمجموعة 

شود تا خيلي سـريع مفهـوم سـوژه را وارد گفتمـان      آورد. توجه به اين امر موجب مي درمي
فـرد   ). مفهوم نمود كنشي كاملاً ملموس و منحصـربه 92 :1998، 1(به نقل از: فونتني» نكنيم

هـايي   آوردن زبان و گسترش قدرت زبان به صورت گفتمان است. نمود يعني به فعليت در
پردازي، زبان تنها به صـورت   پيش از گفته«گويد:  كنند. بنِونِيست مي كه پيوسته نمود پيدا مي

پردازي، زبان به صورت نمودهاي گفتماني خود را نشان مـي   بالقوه زبان است. پس از گفته
شنود  ت شكلي صدادار كه شنونده آن را ميدهد كه از يك گوينده صادر مي شود، به صور

  ).82- 81(بنونيست » آيد پردازي ديگري در پاسخ به آن به وجود مي و گفته
پردازي در نظر گرفت كه در موقعيت سوژه ظـاهر   توان نمود را فرايندي در گفته مي

گيرد، نمود قدرت سوژه را در  پرداز صورت مي شود. فرايندي كه در كنش سوژة گفته مي
شـود.   پرداز به همـراه گفتمـان ظـاهر مـي     گفته» خود«دهد و  پردازي نشان مي عمل گفته

) Est ego qui dit ego( »گويـد  مـي  "خـود "خـود اسـت آن كـه    «گويـد:   بنِونِيست مـي 
توانيم بگوييم در شرايطي ممكن است  ). با دنبال كردن نظر بنونيست، مي260(بنونيست 

توانـد هـم سـوژة گفتـه      مي» خود«را فراهم آورد و » خود«پردازيِ  يك گفته امكان گفته
سـوژة گفتمـان يـك    «نويسـد:   پردازي. دني برتران در اين باره مي باشد و هم سوژة گفته
تغييـر اسـت و در مـرز     گيري است كه همواره جزئي، ناكامل و قابل نمود در حال شكل

هـايي از گفتمـان    كـه توان آن را از خـلال ت  گيرد، نمودي كه مي بين چند نمود شكل مي
پردازانـه كـه خـود را در     ). بنـابراين، آن نمـود گفتـه   429: 2016(برتران، » تشخيص داد

شود كه خـود را   دهد در واقع نمود سوژه نيست و زماني سوژه مي پردازي نشان مي گفته
  پردازي بشناسد. در مقام سوژه در گفته

اي كه  دهد تا با دو نظريه يپردازي والري و رويايي امكان م تحليل نمودهاي گفته
برتران با هم تلفيق كرده است، پويايي كلام اين دو شاعر را نشان دهـيم: برتـران، از   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Fontanille 
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برند و، از سوي  به كار مي» من«كند كه ضمير  هايي را بيان مي يك سو، ويژگي سوژه
دهد كـه مسـئول اسـتقرار و مهـار سـوژه در       ديگر، ويژگي ادراكيِ سوژه را نشان مي

پـردازي شـعرهاي دو    در گفتـه » من«در ادامه، به تحليل جايگاه اي گفتمان است. دني
  پردازيم.   نويسنده مي

  
 در شعرهاي والري و رويايي پردازي نمودهاي گفته

پردازي در آثار اين دو شاعر، تمام گفتمان تحـت   طور كه بيان شد، در گفته همان
فصـال و اتصـال گفتمـاني    فاعـل در هـر دو موقعيـت ان   » منِ«است. » من«كنترل 

هـاي   پرداز ازخود است كه به صورت شركت دارد. اتصال، در واقع، جدايي گفته
ظـاهر  » مـن «پـرداز بـا ضـمير     كند. در اتصال، سوژة گفتـه  مختلفي نمود پيدا مي

 نارسـيس شود. نقطة اوج اتصال گفتماني و بينش دروني در آثار والري شـعر   مي
پـارك  ولي اين مسئله در اشعار ديگر، نظيـر   )194- 181عزم  است (اطهاري نيك

پـرداز ابتـدا جـدايي از خـود را بـا       ، گفتـه پارك جوان، نيز وجود دارد. در جوان
كند و سپس ظهور و بروز طبيعـت را در   (چه كسي) بيان مي Quiضمير پرسشي 

  بينيم:  شعر مي
Qui pleure là, sinon le vent simple, à cette heure 
Seule, avec diamants extrêmes? Mais qui pleure, 
Si proche de moi-même au moment de pleurer  

  گريد در اين ساعت، به جز باد  كيست كه مي
  گريد هاي درخشان؟ كيست كه مي گريد تنها با الماس مي

  )3-1، سطرهاي پارك جوانبسيار نزديك به من در لحظة گريستن (

پـردازد و دنيـايي عينـي و     رابطة خود بـا طبيعـت مـي   پرداز به توصيف  پس از آن، گفته
  با حضور عناصر طبيعت، نظير ستارگان: » من«كند، دنيايي جدا از  ملموس را كشف مي

Tout-puissants étrangers, inévitables astres 
Qui daignez faire luire au lointain temporel 

  هاي گريزناپذير اي غريبان قدرتمند، ستاره
  )19-18هاي زمان باعث درخشش هستيد (سطرهاي  گذاريد و از دوردست ت ميكه من
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را » مـن «دهد كه دنيايي خارج از  پرداز را نشان مي حضور ستارگان در شعر انفصال گفته
هاي ديگري نيز در شعر آمده است، براي مثال  كشد. اين انفصال به صورت به تصوير مي

 »: خدايان«حضور 
Dieux! Dans ma lourde plaie une secrète sœur 
Brûle, qui se préfère à l’extrême attentive 

  خدايان! در زخم سنگين من، خواهري پنهان و اسرارآميز
 )49-48دهد (سطرهاي  سوزد كه خود را به نهايت توجه ترجيح مي مي

Alors, malgré moi-même, il le faut, ô Soleil, 
Que j’adore mon cœur où tu te viens connaître, 
Doux et puissant retour du délice de naître, 

  ام، بايد كه   رغم ميل باطني پس، اي خورشيد، علي
  آيي خودت را در آن بشناسي قلبم را بستايم ، قلبي كه تو مي

 )413-411بازگشت ملايم و قدرتمند لذت به دنيا آمدن (سطرهاي 

Je suis seule avec vous, tremblante, ayant quitté 
Ma couche; et sur l’écueil mordu par la merveille 

  ام، تنها هستم با شما لرزان، بسترم را ترك گفته
  )25-24ام (سطرهاي  بستة اعجاب و شگفتي جاي گرفته و بر روي صخرة آبي دل

دهـد.   پـردازي را نشـان مـي    حضور من/ تو يا من/ شما درواقع نوعي اتصال در گفته
آيد، گويي حضور يك غايب است، حضور نمودهـاي گونـاگون در    با اسم عام مي منادا

گـويي از  » اي خورشـيد «، »خـدايان «، »سـتارگان «توان گفـت   پرداز. مي درون و دل گفته
را در شعر به » او«دنياي  1»انفصال گفتماني«پرداز انفصال پيدا كرده است. اين  فاعل گفته
دسـتور  پردازي نيز دخيل اسـت. در كتـاب    ا در گفتهكشد. در عين حال، مناد تصوير مي

پردازي وابسته است. در واقع منادا اشـاره   منادا به گفته«خوانيم:  مي زبان روشمند فرانسه
كنـد. مخاطـب بـه وضـوح در      به شخصي يا چيزي دارد كه مخاطب به او خطـاب مـي  

ترتيب، منادا در  دينب). 464و ديگران  2(ريگل» كند گفتمانش گيرندة پيام را انتخاب مي
نشان از ظهور من/تو دارد و، بنـا بـه   » اي«پردازي است، زيرا حالت ندايي  اتصال با گفته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Débrayage énoncif 
2. Riegel 
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دهد  پردازي را نشان مي گفتة ژ. فونتني، حضور همزمان (من و تو) نوعي اتصال در گفته
). بدين ترتيب، همزمـان دو حالـت انفصـال گفتمـاني و اتصـال در      94: 1998(فونتني، 

شود كـه نشـان از اتصـال دارد، چـه در      دوباره ظاهر مي» من«پردازي وجود دارد و  هگفت
پـردازي شـاهد احساسـات و     پردازي و چه در گفتمان. به دليل اين اتصال در گفتـه  گفته

  يابد و سعي دارد خود را ادراك كند:   عواطفي هستيم كه در گفتمان بروز مي
J’interroge mon cœur quelle douleur l’éveille 
[…] 
Je me voyais me voir, sinueuse, et dorais 
De regards en regards, mes profondes forêts 
J’y suivais un serpent qui venait de me mordre 

  )26 سطراز قلبم مي پرسم چه رنج و دردي او را بيدار كرده است؟ (
  ديد، و پيچ در پيچ ديدم كه خود را مي خودم را مي

 كرد.  هاي عميقش را زراندود مي گاه در نگاه، جنگلن

  )37-35كردم كه تازه مرا نيش زده بود. (سطرهاي  در آنجا ماري را دنبال مي
Je renouvelle en moi mes énigmes, mes dieux, 
Mes pas interrompus de paroles aux cieux, 
Mes pauses, sur le pied portant la rêverie 

  كنم، خدايانم را، معماهايم را دوباره تازه ميدر خودم 
  ها،   ها در آسمان هايم منقطع از گفته گام

  )70-68برد. (سطرهاي  همراه ميرا به  ها، بر پاي كه روياها ها و مكث درنگ
دربارة اشعار رويايي بايد اذعان داشت كه او نيز طبيعت را همچون كنشگري به كـار  

پـرداز را در حالـت انفصـال قـرار      تار دربارة طبيعت گفتـه گر اوست. گف برد كه نظاره مي
  خوانيم:  مي منِ گذشته امضادهد. براي مثال، در قطعة پنجم دفتر شعر  مي

اي هست كه هر  ها طبيعت هستند. و در امضاي من پرنده ها طبيعت من هستند. اين متن اين متن
ام كـه هـر صـبح از     عـادت كـرده  خواند، و من به طور عجيبـي   صبح، اينجا، به طور عجيبي مي

خواهم با طبيعت ارتباط بـر   خواب برخيزم و پنجره را باز كنم، در اين لحظه به طور عجيبي مي
كـه   بندم بدون آن كند. پنجره را مي قرار كنم و طبيعت از ارتباط با من به طور عجيبي برقرار نمي

ش دليلي ارائـه كنـد. چـون بـه     كه طبيعت را مجبور كنم براي اين كار مأيوس شوم، و بدون آن
دهم، و طبيعت دم دسـت هـم حاضـر     دوردست اگر نگاه كنم طبيعت دم دست را از دست مي
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نيست در آواز پرنده دورتر از آنچه هست برود و آيا اصلاً آواز پرنده را دوردست كنـد. بـراي   
رسـد كـه    دلانـه نمـي  دارم، و اين بـه نظـر عا   تر را از ميان برمي كه به دورتر نگاه كنم نزديك اين

طبيعت نزديك را فداي طبيعت دور كنم. گر چه اين كار را هم كه نكنم، در عمل طبيعـت دور  
بنـدم و پرنـده بـه     دانم چه كار كنم، پنجره را مي شود. پس، واقعاً نمي قرباني طبيعت نزديك مي

  ).28(رويايي » ماند طور عجيبي تنها مي

پرداز در حالت انفصـال   ست. در آغاز، گفتهحضور طبيعت در واقع انفصال از خود ا
گيرد و سعي دارد با طبيعت، چه نزديك چه دور، ارتبـاط برقـرار كنـد.     از خود قرار مي

مانـد.   مـي » تنهـا «كند در حالت اتصال با خود قرار گيرد و در نهايت  پس از آن سعي مي
ه در آن شـاعر  پردازي در قطعة ديگري نيز بيان شـده اسـت ك ـ   در گفته» انفصال«مسئلة 

كشد. در اين فاصله و انفصال، شاعر گويي خود را بهتـر   فاصله از خود را به تصوير مي
پرداز بـا دو كلمـة    ديده و درك كرده است و سعي دارد خود را تحليل كند. جدايي گفته

  دارد: بيان شده است. در اين باره در قطعة دهم اذعان مي» خود«و » من«
رود، يعني فقط اسم مرا، و يا مقداري از اسم من را، بـا خـود    من ميو گاهي كه امضاي من بي 

دهـد تـا    كند، عزلتي بي من كه به مـن اجـازه مـي    اش مي كشد و همان جا زنجيري به كناري مي
كه خودم را به نـام صـدا    ام براي اين قدر كه حالا ديگر ياد گرفته خودم را از فاصله صدا كنم. آن

زنم. نام مـن منهـاي مـن چطـور      نار بكشم. وگرنه، چيزي را صدا نميكنم، بايد اول خودم را ك
كـه ديگـري    خـواهم بـه خـودم بـدهم، نـه آن      تواند وجود پيدا كند. [...] اسمي كه مـن مـي   مي
خواهد نامي به مـن بدهـد،    خواهد به من بدهد، و مشكل اينجاست. چون، ديگري وقتي مي مي

ام، چه  گذارد، اما من كه خودم را كنار كشيده من مي من را در مقابل خود دارد و آن نام را روي
 )33(رويايي » چيزي در مقابل خود دارم؟

به عنوان كنشگر گفتمـان نقـش خـود را    » من«پردازي دوباره  پس از انفصال در گفته
يابد كه من و خود از هم جـدا ناپذيرنـد. در    كند، زيرا شاعر در پايان قطعه درمي ايفا مي
  دارد:  مورد اظهار مي در اين 44قطعة 

آيـد و بيـرون از مـن     افتد، از تن بيـرون مـي   اي از تن ـ امضا ـ در دست من كه مي   هميشه تكه
شود. چيزي از خـود در خـود    تر مي نشيند. و هر روز بيرون كه بيرون از متن مي نشيند، چون مي

وقتـي كـه اولـي را     را،» خودش«را و هم » خودم«دارد، و بعد هر دو خود را در خود دارد، هم 
گـذارد.   دارد و بر چيزي نقاب مـي  ، نقاب از چيزي برمي»ش«و دومي را از » م«كند از  برهنه مي
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كنـد، هـيچ    شود. و آن چيزي را كه پنهان مي هميشه در كشف چيزي، چيزي است كه پنهان مي
يـرون مـتن،   اي از تـن، ب  كند. هميشه تكه داند كه در آن پنهان چه چيزي را آشكار مي وقت نمي

متن بدون ميم است: صورت امضا كه دست تهي را، اگرنـه از خـلأ، دسـت كـم از دسـت پـر       
 ).74خواهد كرد (رويايي 

بـه خـوبي نمايـانگر اتصـال در گفتمـان اسـت. بنـابر نظـر فـونتني و          » من«حضور 
 ؛شـود  شناسي محـدود نمـي   در زبان "من"شناسي به ضمير  در نشانه "من": «1زيلبربرگ

حساس، متأثر و غالباً مبهوت است، يعني تحت تـأثير   "من"شناسي يك  نشانهدر  "من"
كه رفتار  بيشتر در نوسان است تا آن "من"آيد؛  هايي است كه براي او به وجود مي جذبه

شناسانه يـك فضـاي تنشـي در مـتن بـه وجـود        نشانه» منِ). «94» (يكساني داشته باشد
ن در خود است كه تصويري نامحسـوس از  فرو رفتن و غرق شد» من«آورد. حضور  مي

دهد. ما در گفتمان هر دو شاعر بـا دو ضـمير مـواجهيم، مـنِ فـاعلي كـه        خود ارائه مي
در ابتـدا در حالـت   » من«كنشگر جستجوگر است و منِ مفعولي كه شيئي ارزشي است. 

شود. در واقـع، وجـودي    گيرد و سپس دوباره به خود متصل مي انفصال با خود قرار مي
تكثر پيـدا  » من«است كه دو پاره و دو قسمت شده است. در شعر والري و رويايي، اين 

توان اتصال گفتماني دانست كـه در نيمـة راه منقطـع شـده      كند. دليل اين تكثر را مي مي
اگر اتصال گفتمـاني در نيمـة راه قطـع شـود شـخص تجزيـه و       «است. به باور فونتني، 

» تو«شود كه در اين صورت، ضمير  وتايي ظاهر ميتفكيك شده و به صورت متكثر يا د
  ).95: 1999(فونتني، » پردازي باشد تواند يكي از نمودهاي گفته مي

كنـيم، و در آن   تكثيـر يـا تكثـر؟ در ايـن خـراب مـي      «گويد:  رويايي در اين باره مي
  ).67» (برد برد راه به تكرار نمي سازيم. آن كه به تكثير راه مي مي

گـردد   از آن دارد كه كنشگر همواره به دنبال معنا و مفهوم خـود مـي   اين گفته نشان
فعـاليتي اسـت كـه     "جنبة تكـراري "عادت «زيرا تكرار موجب عادت است و در واقع 

گوييم  رود، مي اي مي دهد؛ به عنوان مثال، كسي كه مرتب به كافه كنشگر مرتب انجام مي
شـود كـه    اي باعـث مـي   يـا مسـئله   به آنجا عادت كرده است، يا بر عكس تكرار، چيزي

دارد كه آن كار را انجام دهد و به آن تن  كنشگر به آن عادت كند و در نهايت او را وامي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Fontanille & Zilberberg 
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دهد. در مورد اول، اختيار در آن دخيل است، ولي در مـورد دوم اختيـاري نـدارد و بـه     
ل و تنها فاعـل اسـتقلا   شود نه ). عادت باعث مي152 1اجبار پذيرفته است (لاندوسكي

خود را از دست دهد بلكه ديگر شـناختي بـه آن مسـئله يـا مـورد نداشـته باشـد.         ةاراد
هر قدر كسي سيگار بكشد، كمتر مـزة تنبـاكو را   «آورد:  لاندوسكي مثالي در اين باره مي

  ).152(همان » كند حس مي
و  3نيست بلكـه سـوژة كنشـي    2پرداز سوژة حالتي بينيم گفته در آثار هر دو شاعر مي

دهد. اين دو نظـامي را بـه    يوسته در حال تغيير است و به نوعي خود را مدام سامان ميپ
كشند كه قادر است خود را بسازد و سازماندهي كند و تمـام قـواي پتانسـيل     تصوير مي

خود را به مرحلة اجرا و كنش بگذارد. اين شيوة حضور تنها مربوط به يك فاعل روايي 
  رفتي نيز هست.نيست بلكه فاعل شناختي و مع

  
 ؟ يك بينش در دو نگاه »من«تكثير يا تكثر 

يابـد. والـري    هاي متفاوتي بروز مي در آثار هر دو شاعر به شيوه» من«هاي مختلف  صورت
دچـار كثـرت اسـت و از واژة    » مـن «هايش توضيح داده است كـه در واقـع،    در يادداشت

pluralité du Moi  همان طـور كـه در بـالا      ولي  ـ استبراي بيان اين مفهوم استفاده كرده
  دارد:  رويايي اظهار مي 41داند كه آن را تكثير بنامد يا تكثر. در قطعة  اشاره شد ـ رويايي نمي

  كمي از من   
  زير نگاه من علامتي از من مي شود  

  يعني
  چيزي گذشته در چيزي

  و آن كمي كه از من اول 
  در دومي گذشته 

  كند  ييك من سوم را علامتي از من م
  تا ثبت يك گذشته   

  در ربط با من
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Landowski 
2. Sujet d’état 
3. Sujet de faire 
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  شكل در هم امضا شود  
  )70شود (» رويا«

شود كه معنـايي   سوم يا جديدي خلق مي» من«شود:  تكثير مي» من«در شعر رويايي، 
  گويد:  مي 7در قطعة از گذشته با خود به همراه دارد. رويايي 

كه يك  افتد جز اين ب من اتفاق ميكنم. چه چيزي در تعج كنم كه خودم را تكثير مي تعجب مي
كه از نگاه به خود دچار تعجب شوم، بلكـه در تعجـب اسـت كـه      بار به خودم نگاه كنم، نه اين

شـوم، و هـر روز در    كنم، من در نگاه به خود دو برابر مـي  شوم كه به خود مي دچار نگاهي مي
  ). 30برابر خود هزار برابر (

شود تا خود را كشف كند و بشناسد و خـود   مي تكثير» من«نهايت  ي كه در بي»من«
بينـد، پـيچ در    كند، همان طور كه والري خود را در خود مـي  را، در نگاه خود، تكثير مي

  پيچ و رمزآلود: 
  ديد، و پيچ در پيچ ديدم كه خود را مي خودم را مي

 كرد.  هاي عميقش را زراندود مي نگاه در نگاه، جنگل

بـه  هـايش سـعي دارد    نه در شعر بلكـه در يادداشـت  ري والبايد خاطرنشان كرد كه 
هاي مختلف توضـيح   را با معاني و نشانه »من«پاسخ دهد و ضمير  "من كيست؟"سوال 

يـن  ا ها همانند پازلي هستند كه بايد آنها را كنار هم چيد تـا بتـوان در   دهد. يادداشت مي
مـن تغييـر   «، »انديشـم  مـي مـن  «به مفهومي دست يافت. والري با جملاتي هماننـد  باره 
سـازد كـه خواننـده نيـز ملـزم       سپهري از خود مـي يا  اگوسفر ،»نويسم من مي« ،»كنم مي
اسـت، بپـردازد. بهتـر    گاهي آشكار و گاهي نهان ، كه »من«وجوي اين  به جستشود  مي

در حال شناسايي خود اسـت و قصـد دارد    »من«كارگيري  است بگوييم خود شاعر با به
جـوهري  شـود   متوجه ميولي  و تعريف مشخصي از آن ارائه دهد زدهويت خود را بسا

 هويـت  . اين موقتي بودن و تغيير دائمي1ِشدن ، در حالِاست در تغييرو پيوسته تكه  تكه
در حـال  مـدام  اسـت كـه    ي»خـود «همـان   »من«. سازد را دشوار مي »من«تعريف  خود

سوژه هم براي او دشـوار  تعريف  ،. به همين علتاست تغييرات ةحركت و موضوع هم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. devenir 
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كه توضـيح  شود  ها)ي مختلفي ظاهر مي به صورت نمودها (انستانس. زيرا سوژه شود مي
 هستند.   و دگرگوني در حال تحول زيرا مدام ك آنها دشوار استت تك

پـردازي   كنشـگر گفتـه   »من«شناسي مكتب پاريس واكاوي كنيم،  اگر از ديدگاه نشانه
گيرند يا با هم  ختلفي است كه يا در جدال با هم قرار ميكه محل بروز نمودهاي ماست 

كند و آغاز و پاياني ندارد. در  در صلح هستند؛ اين مسئله از قاعدة مشخصي پيروي نمي
ي والـري و مـنِ امضـا در گفتمـان     يادداشـتها حقيقت، خود نگارنده (اگواسكريپتور در 

ساختار گفتماني مرتب در حـال   سازد. اين دهد و خود را مي رويايي) به خود ارجاع مي
  كند.  تغيير و تحول است و به خود بازگشت مي

تعريـف  » نفـي چيـزي  «بـه صـورت   » مـن «بينيم كـه   هاي والري گاه مي در يادداشت
د كـه هـيچ   شـو  ينيز ظاهر م ـ» 1من ناب«شود. اين نفي هرازگاهي با نمود (انستانس)  مي

شـود.   نشان داده مـي M حرف بزرگ  گيرد و ثابت است و همواره با صفتي به خود نمي
، »جهـاني «، »اكنـون «، »لحظـه «هاي گونـاگوني دارد:   نام» من«همين  ها يادداشتدر تمام 

مـن  » «هـا  منِ من«، »من برتر و كامل«، »نوراني«، »اوليه«، »ازلي«، »آغازين«، »غيرشخصي«
و دقيقـي  . والـري تعريـف ثابـت    )5، 22، 18، 23، 20، 8هاي  يادداشتو غيره (» مطلق

وجود دارد و » من ناب«دارد كه در هر لحظه يك  براي آن ندارد و در جاهايي اذعان مي
  را در سازوكار زندگي ملاحظه كرد.» من«توان تكثر  در عين حال مي

در نظـام  بنابراين، نظام گفتماني والـري و رويـايي نظـامي پويـا و ديناميـك اسـت.       
هـر لحظـه    ند وداريم كه يكي نيست »اه من«از  اي مجموعه اين دو شاعر،بازنمايي پوياي 

شوند و در هر موقعيت يك نشانه يا نمايه اسـت. بـه همـين دليـل،      به صورتي ظاهر مي
در آثار اين دو در نظر گرفـت  » من«توان جايگاه ثابت و تعريف مشخصي از ضمير  نمي

 ةهـم سـوژ   ،در عـين حـال   ،»مـن «توان گفت كـه   معناشناختي مي ـ ولي از ديدگاه نشانه
 زيـرا عمـل  اسـت  كنشـي   ةسوژ ؛هم احساسي و ست هم شناختي(كنشي) اپراگماتيك 

، خود را ديدن، خود را در حـال تغييـر ديـدن    : طبيعت را ديدن،دهد انجام مي را» ديدن«
و تغييـر. در ايـن تغييـر، دو فعـل     » شـدن «يك سـوژة در حـالِ   . بيرون از خود را ديدن

كنند. پيوند اين دو فعـل سـاختارِ    نقش اصلي را ايفا مي »توانستن«و » خواستن«معناساز 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Moi pur 
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هاي خود و محيط پيرامونش آگاه است. گذشـته   سازد كه به كنش اي را مي اساسيِ سوژه
هـر لحظـه سـعي دارد بـه     شناختي اسـت زيـرا    ةسوژ» من«از آن، در آثار هر دو شاعر، 
در حـال   جوي هويت خـود اسـت كـه مرتـب    و در جست آگاهي جديدي دست يابد و

زيـرا لـذت،   نيز هست احساسي  ةسوژ نوسان و تغيير است. اين سوژة كنشي و شناختي
هـم در  اي كـه   كند. سرانجام، بايد گفت سوژه هاي مختلف بيان مي به شيوهدرد، رنج را 

منبسط گيرد،  در حال انفصال قرار ميزماني كه  جداستهم از گفتمان و گفتمان هست 
نيـز  » خـود «از  ،پردازي گفته حالدر كند؛  خود را نمايان ميشود و نمودهاي مختلف  مي
به دنبـال هويـت   » من«كند. هر دو  سازد و مدام تغيير مي آشكار مي، درونش را گويد مي

  يشان كاملاً شناختي است. جوو جستاصلي خود هستند و 
  

  گيري نتيجه
ايي، دريـافتيم  نزد دو شاعر فرانسوي و ايراني، والري و روي» من«با تحليل جايگاه 

شده هرگز ثابت و ايستا نبوده بلكـه در نظـامي پويـا     هاي بررسي در نمونه» من«كه 
جدا و رها شده و همچـون  » خود«پيوسته در حال تغيير و تحول است. كنشگر از 

و » خـود «اي ميـان   كند و در نتيجه رابطه (انستانس) ديگرِ خود را نظاره مي» نمود«
، در گفتمـان هـر دو   »خـود «و » مـن «ايد افزود كه تبـادل  آورد. ب به وجود مي» من«

اي بـين اذهـان تعريـف     در رابطـه » مـن «هـا نيسـت و درك    شاعر، در تبـادل نگـاه  
بينـد و   را در آن مـي » خود«اي است كه تصوير »آيينه«همچون » من«شود بلكه  نمي

هـر  » مـن «شناسد؛ اين ادراك انعكاسي است. در آثار هر دو شـاعر،   خود را باز مي
شود. در واقـع،   آغاز مي» ديدن«كند و اين كشف با فعل  را كشف مي» خود«لحظه 

شناسد و، با كشف نمـودي ديگـر، بـه خـود      من با انعكاسي از خودش خود را مي
بـه صـورت   » خـود «، با عينيت بخشيدن »خود«دهد. سوژه به دنبال هويت  معنا مي

» مـن «را نظاره كنـد و  » خود«د كه جلوه يا نمود ديگري از خود، توانايي آن را دار
 شود. » خود«انعكاسي از 
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